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مقدمهما
 مقـام و مسـؤولیت، امانتـی‌ در دسـت‌ كارگـزار اسـت‌ كـه‌ باید بـه‌ خوبی‌ آن‌ 
را پـاس‌ دارد و ابـزاری‌ بـرای‌ گسـترش‌ عـدل‌ و حـق‌ قـرار دهـد، نـه‌ این‌ كه‌ 
وسـیله‌ای‌ بـرای تسـلط‌ برمردم‌ وغـارت‌ امـوال‌ عمومـی‌ قرارگیرد و ایـن‌، در 
صورتـی‌ ممکـن اسـت‌ كه‌كارگـزاران‌ حكومـت‌ از اخلاق شایسـته‌ برخـوردار 

باشند. 
حكومـت‌ علـوی‌ تمـام‌ تـوان‌ خـود را بـرای‌ خدمـت‌ به‌ مـردم‌ بـه‌ كارگرفت‌ 
وكوشـید فسـاد اداری‌ برجـای‌ مانـده‌ از حکومت‌هـای گذشـته‌ را از بین‌ ببرد. 
امیرمؤمنـان‌ درمـدت‌ كم‌تـر از پنـج‌ سـال‌ حكومـت‌، در راه‌ اصالح‌ رابطه 
كارگـزاران‌ بـا مـردم‌، گام‌هـای‌ مثبتی‌ برداشـت‌ و بنیـان‌ حكومتـی‌ مردمی‌ را 
پی‌ریـزی کـرد. بركناری‌كارگزارانی‌ كه‌ خـود را در تصرف‌ بیت‌المـال‌ و تجاوز 
بـه‌ حقوق‌ مـردم‌ تام‌الاختیـار می‌دانسـتند و گمـاردن‌ كارگزاران‌ مـورد اعتماد 
و دارای ‌حُسـن‌‌ سـابقه‌، گام‌هـای‌ مثبتی‌ در جهت‌ ‌ خشـنودکردن‌ مـردم بود و 
زمینـه را بـرای‌ اجـرای‌ احـكام‌ حیات‌‌بخـش‌ اسالم‌ و احقـاق‌ حـق‌ و اجرای‌ 
عدالـت‌ فراهم‌سـاخت‌. امام‌ علـی‌ ضوابطی‌ را بـرای گزینش‌ كارگـزاران‌ و 
اصالح‌ رفتـار آن‌هـا مقـرر کـرد و آنـان‌ را به‌ ویژگی‌هـای‌ شایسـته اخلاقی‌  
سـفارش‌ و بـه‌ پیراستن‌‌شـان از ناشایسـتگی‌ها و آفت‌هـای‌ اخلاقـی‌ ترغیب‌ 
كـرد. این‌هـا اموری‌ اسـت‌ كه‌ در تنظیم درسـت‌ رابطـه‌ كارگزاران‌ بـا مردم‌ و 

رفتـار بـا آن‌ها، تأثیـری مثبت‌ و سـازنده‌ دارد. 
حضـرت علی خطرکارگزاران غافل و ناتوان را مدام گوشـزد میک‌ردند و از 
ایـن کـه حکومت مردم، به دسـت افراد سسـت‌عنصر و ویرانگـر بیفتد نگران 
بودند.  از این روپیوسـته به کارگزاران هشـدار می‌دادند و ایشـان را از کمک‌اری 
برحـذر می‌داشـتند. طبـق ایـن دیـدگاه؛ كارگـزاران، خدمتگزار مردم هسـتند 
، نـه اربـاب آنـان . در نتیجـه رفتـار و معاشـرت آنـان با مـردم باید براسـاس 
عناصر ارزشـی اسالم باشـد. تاریخ جوامع بشـری نشـان می‌دهد كارگزارانی 
در ادای مسـؤولیت خویـش موفـق بوده‌اند كـه از عناصر مهم اخلاقی همانند 

پارسـایی، حق‌محـوری، عدل‌گرایی، سـخاوت و . . . بهـره گرفته‌اند. 

مبنایاخلاقیامیرالمؤمنین
مبنـای اخالق از دیدگاه امام علی حق‌مداری و دسـتورهای الاهی اسـت. 
امـام بـه‌ طور كلی تابـع فرمان‌های الاهی بـود و اصول اخلاقـی را در زندگی 
فـردی و سیاسـی خـود، كامـل رعایـت می‌كرد. اصل اساسـی حكومـت، آن 
اسـت كـه خدا بالاترین ارزش اسـت و تمام ارزش‌های‌ دیگـر، در جهت قرب 
بـه او معنـا میی‌ابـد. خوبی یعنی قرب به خـدا و بدی یعنـی دوری از او، وقتی 
خداونـد تنهـا ارزش و كمال مطلق باشـد، حاكم نباید حكومـت را برای خود، 
منبـع درآمـد یا فضیلت بداند، بلكـه آن را ودیعه‌ای الاهـی می‌داند؛ این اعتقاد 

هادی مجيدی

 

از دیـدگاه اسالم كارگـزاران خدمتگزار مردم هسـتند ، نـه ارباب آنان؛ از ایـن رو چگونگی رفتار و معاشـرت آنان با مردم ، باید براسـاس 
ارزش‌هـای اخلاقـی اسالم باشـد . تاریـخ جوامـع بشـری نشـان می‌دهـد كارگزارانـی در ادای مسـؤولیت خویش موفـق بوده‌انـد كه از 
ارزش‌هـای اخلاقـی هماننـد پارسـایی، حق‌محـوری، عدل‌گرایی، سـخاوت، مشـورت و . . . بهـره گرفته‌اند. حضرت علـی، خطر کارگـزاران غافل 
و ناتـوان را مـدام گوشـزد می‌کردنـد و از ایـن کـه حکومت به دسـت افراد سسـت‌عنصر بیفتـد نگران بودنـد؛ از همین رو مـدام به کارگزاران هشـدار 

می‌دادنـد و آن‌هـا را از کـم‌کاری برحذر می‌داشـتند. 

اشـاره

 

 اخلاق زمامداري امیرالمومنین



21 بـه تمـام برنامه‌هـای‌ او جهـت می‌دهـد و همـه آن‌هـا را صبغـه الاهـی 
می‌زنـد. جوهـر اندیشـه‌های اخلاقـی امـام علی تفكیـ‌ك مطلق حق 
و باطـل و اطاعـت كامـل از حـق اسـت. حضـرت دراین‌بـاره می‌فرمایـد: 
»سـوگند بـه خدایـی‌ كـه جـز او خدایـی نیسـت! مـن در جاده حـق قدم 
برمـی‌دارم‌.1 از دیـد حضرت علی تشـخیص‌ حق اهمیت حیاتـی دارد؛ 
ولـی پیـروی از حـق، مهم‌تر اسـت. معنای ضمنی این سـخن این اسـت 
كـه‌ تشـخیص حق به ضـرورت به معنای تبعیـت از آن در عمل نیسـت. 
بـه همیـن دلیـل در اندیشـه امام علـی‌‌ نسـبی‌گرایی راه نـدارد و تمام 

مبارزاتـش بـرای نشـان دادن تفاوت حـق و باطل بود. 
امـام علـی‌ در عرصـه سیاسـت و حكومت نیـز اثبات حـق و عمل به 
آن را وظیفـه اصلـی حاكـم می‌دانـد. از ایـن دیـدگاه، تفكیـك اخالق از 
سیاسـت، غیرممكـن می‌شـود و اخالق‌ جزئـی از سیاسـت می‌گـردد و 
سیاسـتی كـه از مـدار اخلاق خارج شـود، به‌واقـع از مدار حق خارج‌ شـده 
اسـت. اخلاق‌مـداری در سیاسـت نتیجـه حق‌مداری در اندیشـه سیاسـی 
اسـت. حضـرت دربـاره‌ پیروی خویـش از حـق می‌فرمایـد: »از آن هنگام 

كـه حـق را به مـن نمودنـد، در آن، دو‌دل نشـدم.«2
در نظـام اخلاقـی حضرت علـی غایـت نهایی»آخرت« اسـت. هدف 
تمـام اندیشـه‌ها و افعـال امـام كسـب سـعادت اخـروی و نزدیكی به 

1 - نهج البلاغه، خطبه197
2 - همان، حکمت181

خداسـت. او در ایـن زمینـه ذرّه‌ای كوتـاه نمی‌آیـد و غایت اخـروی افعال خود 
را هیـچ‌گاه از نظـر دور نمـی‌دارد. در عرصـه سیاسـی نیـز اخلاق و سیاسـت‌ 
امـام علـی‌ اخالق و سیاسـتی آخرت‌گراسـت و بـه همیـن دلیـل در 
گسـتره اخالق، هیچ‌‌گونـه مصالحـه‌ای را نمی‌پذیـرد. در نتیجـه هـر عملی 
كـه بـه سـعادت اخروی انسـان بینجامـد، پسـندیده و هر عملی كه بـه زیان 
اخـروی‌اش انجامـد، ناپسـند اسـت. ایـن مسـأله در تمـام حوزه‌هـای زندگی 
سیاسـی، اجتماعـی و فـردی انسـان حاكم اسـت. پس نمی‌توان در سیاسـت 
براسـاس مشـی غیراخلاقـی عمل‌ كـرد؛ زیرا موجـب كیفر اخروی می‌شـود. 
هـدف حضـرت علی‌ در سیاسـت، هدایت مردم و جامعه به سـوی عدالت 
اسـت‌ و ایـن، جـز با پای‌بنـدی حكومـت و كارگزارانش به اصـول اخلاقی در 
سیاسـت، ممكـن نیسـت. در نتیجه‌ بر ضـرورت تعهد اخلاقی زمامـدار تأكید 
بیش‌تـری دارد. حضـرت در این‌بـاره می‌فرمایـد: »ای مـردم! سـوگند به خدا، 
مـن شـما را به هیچ طاعتـی امر نمی‌كنم، مگـر این كه خـودم در آن‌ طاعت 
از همه شـما پیشـی می‌گیرم، و شـما را از هیچ معصیتی نهی نمی‌كنم، مگر 

ایـن كـه خود پیش از شـما از ارتـكاب آن گناه خودداری مـی‌ورزم.« 

ویژگی‌هایاخلاقیکارگزارانازدیدگاهامیرالمؤمنین

۱ . تقوا
تقوا برای هر مسـلمانی لازم اسـت ولی برای کارگزارانی که بخشـی از جان و 
مال و ناموس مسـلمانان در کنترل آن‌هاسـت لازم‌تر است. سفارش به هر دو 
نـوع تقوا)تقـوای عمومی و تقـوای خاصِ کارگزاران( در کلمـات به جا مانده از 
حضـرت امیرمومنـان وجـود دارد؛ چنانک‌ه می‌بینیم خطبـه‌ای طولانی در 
نهـج البلاغـه روایت شـده که حضـرت در آن اوصـاف متقین را بنا بـه اصرار 
شـخصی بـه نام همّـام بیـان داشـته‌اند.3 و امـا در خصـوص کارگـزاران، آن 
حضـرت تأیکد خاصـی به رعایت تقوا داشـته‌اند به گونه‌ای کـه اولین توصیه 
بـه مالـک اشـتر در آغـاز آن عهدنامه معـروف، رعایـت تقوای الاهی اسـت: 
در آغازعهدنامـه‌ مالـ‌ك اشـتر می‌خوانیـم‌ کـه او را فرمان‌ می‌دهد بـه‌ تقوای‌ 
الاهـی‌ و گزینـش‌ طاعت‌ او و پیـروی‌ آن‌‌چه در كتاب‌ خود فرمـوده از واجبات‌ 
و سـنّت‌هایش‌ كـه‌ كسـی‌ جز بـا پیـروی‌ آن‌، راه‌ نیكبختـی‌ را نپویـد و جز با 
انـكار و تباه‌كردن‌ آن‌، بدبخت‌ نشـود؛ زیرا با اختیاراتی‌ كـه‌ حاكم‌ و قاضی‌دارد، 
امـكان‌ توجیـه‌ كارهای‌ شـبهه‌ناك‌ و اموال‌ مشـكوك‌ فـراوان‌ اسـت‌ و وقتی 
‌مال‌ك را از همكاری‌  با كارگزاران‌ و حاكمان‌ فاسـد پیشـین‌ نهی‌ می‌كند، وی‌ 

را به‌همـكاری‌ با افراد پارسـا و راسـتگو فرامی‌خواند. 

2. حق‌محوری
کیـی از پایه‌هـای اصلـی حکومـت علـوی، حق‌محوری حضـرت بـود. امام 
هیـچ‌گاه حاضـر نبـود بنابـر مصلحت‌سـنجی‌های کوته‌بینانـه دسـت از حق 
بـردارد و بـه باطل گرایـد. آن بزرگوار در رعایت حقوق مـردم، نه خود کوتاهی 
میک‌ـرد و نه بـه کارگزاران خویش چنیـن اجازه‌ای مـی‌داد. حضرت، همگان 
به‌ویـژه کارگـزاران خویـش را بـه رعایـت حقـوق متقابـل دعـوت میک‌‌ـرد 
چنانک‌ـه بـه مالـک اشـتر می‌فرمایـد: »بایـد محبوب‌تریـن امـور نـزد تـو، 

میانه‌تریـن آنـان درحق باشـد.«4
حضـرت علـی حقـوق متقابـل والـی و مـردم را از اعظم حقوقـی می‌داند 
کـه خداونـد رعایـت آن را واجـب گردانیـده اسـت تا همـگان از آثار سرشـار 

3 - همان، خطبه193
4 - همان، نامه53
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آن بهره‌منـد شـوند؛ از ایـن رو می‌فرمایـد: »پـس هنگامـی کـه رعیت، حق 
والـی را ادا کنـد و والـی نیـز حـق رعیـت را رعایـت نمایـد، حق بین ایشـان 
عزیز و راه‌های روشـنِ دین برپا می‌گردد. نشـانه‌های عدالت، اسـتوار گشـته، 
سـنّت‌ها جاری می‌شـود که نتیجـه نهایی این‌هـا اصلاح زمان، بقـای دولت 

و یأس دشـمنان اسـت.«5

3. امانتداری
تلقـی امانتدارانـه ازكار و مسـؤولیت، اصـل اساسـی در اخالق اسـت. اگـر 
انسـان، كار و مسـؤولیت را امانـت بدانـد، بی‌گمان حرمت آن را پـاس می‌دارد 
 و میک‌وشـد كـه بـه خوبـی آن را پیـش ببـرد و بالنـده سـازد. امـام علی‌
از كارگـزاران و كاركنـان نظـام اداری خـود می‌خواسـت كه كار و مسـؤولیت 
را امانـت بداننـد و در مناسـبات و روابـط خـود امانتـداری کننـد از دیـدگاه 
أمیرمؤمنـان، اعمـال حکومتـی امانت‌هایی اسـت در دسـت کارگـزاران و 
نـه طعمه‌هایـی بـرای رسـیدن به چـرب و شـیرین دنیـا، چنانک‌ه بـه عامل 
خـود در آذربایجـان می‌فرمایـد: »همانـا ایـن فرمانـداری تو برایـت طعمه‌ای 
نیسـت بلکـه امانتـی بر گـردن توسـت و تـو از جانب مافـوق خـود مأمور به 
رعایـت آن هسـتی«6 از این رو در آموزش‌های امـام علی‌ امانت، والاترین 
امـر و امانتـداری برتریـن كار معرفـی شـده اسـت. بنابرایـن، از ویژگی‌هـای‌ 
ضـروری‌ كارگـزار، امانتـداری‌ اسـت‌. كارمند بایـد در انجـام‌دادن‌ وظایفی‌ كه‌ 
بـر عهـده‌ دارد، بكوشـد و از هرگونه‌ كوتاهـی‌ و بی‌توجهی بپرهیـزد. كارگزار، 
امانتـدار خلیفـه‌ مسـلمانان‌ اسـت‌ و بایـد پاسـخ‌گوی‌ امام‌ خـود باشـد. از این‌ 
جهت‌ در سـخنان‌ امام‌ علی‌ حكومت‌ به‌ امانت‌ تعبیر شـده‌ اسـت‌. حضرت‌ 
در گزینـش‌ كاتبـان‌ بـر این‌ نكته‌ تأكیـد می‌ورزد كـه‌ نباید انتخاب براسـاس‌ 
خوش‌گمانـی‌ صرف‌ و ظاهر آراسـته‌ آنان‌ باشـد؛ زیرا كسـانی‌ كه‌ ظاهـر را در 
نظر می‌گیرند، در بسـیاری‌ از موارد خیرخواه‌ نیسـتند. از این‌رو می‌فرمایندآنان‌ 
را از دو راه‌ می‌تـوان‌ شـناخت‌: نیكـوكاری‌ و امانتـداری‌ كـه‌ نـزد مـردم‌ به‌ آن‌ 

شـده‌اند.  شناخته‌ 

4. عدل‌گرایی
از دیـدگاه حضرت علی، »عدالت« عنصر ذاتی و مهم‌ترین ركن سیاسـت 
اسـت. اندیشـه سیاسـی امام، بدون درك مفهوم و اهمیّت عدالت از نظر وی 
قابـل درك نیسـت. در مقـام‌ عمـل هـم امـام در اجـرای عدالـت هیچ‌گونـه 
انعطافـی را نمی‌پذیرفـت، كـه این امر مشـكلات بسـیاری را بـرای حضرت 
ایجـاد كـرد. از دیـدگاه امـام، وجـه تمایـز اصلـی »حكومت اسالمی« با 
دیگـر حكومت‌هـا، عدالت و دوری از سـتم اسـت. چون تمـام اصول اخلاقی 
كـه انسـان‌ها در شـرایط عـادی‌ بـدان پایبندنـد، در شـرایط ظالمانـه از میان 
مـی‌رود. بـه همین دلیـل حضرت علی‌ تمام تـوان‌ خویش را بـرای مبارزه 
بـا بی‌عدالتـی به كار بـرد تا اصول اخلاقـی را در مـردم و در میـان زمامداران‌ 
پایـدار كنـد. ‌بنابرایـن از دیدگاه امام علـی رعایت عدل و انصـاف در روابط 
و مناسـبات حکومتی و در خدمتگزاری مردم، اصلی اسـت كه بدون آن، نظام 
حکومتـی از صـورت انسـانی خـارج می‌شـود و هـر فسـاد و تباهـی می‌تواند 
گریبانگیـر آن ‌شـود. حاكمیـت عدالت در نظـام حکومتی و پاس‌داشـتن داد و 
حفـظ حقـوق دیگران همانند حقوق خـود و در مقـام داوری، حقوق طرفین را 
یكسـان و برابـر رعایت كردن و بـرای دیگران حقوقی برابر خود قائل شـدن، 
مهم‌تریـن قاعـده‌ای اسـت كه حافظ سالمت و قوّت نظام حکومتـی و مایه 
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پیونـد دل‌هاسـت. اگر همیـن قاعـده در نظام حکومتـی رعایت شـود، رابطه 
كارگـزاران و كاركنـان بـا مـردم، سـامان میی‌ابـد و عـدل و احسـان جلوه‌گر 
می‌شـود. از ایـن‌رو حضـرت به مالـک اشـتر می‌فرماید: »بایـد محبوب‌ترین 
امـور در نـزد تـو آنی باشـد کـه از نظر عدالـت فراگیرتـر اسـت.«گویا منظور 
حضـرت ایـن اسـت که اگـر خواسـتی بین چنـد کار عدالت‌گسـتر، کیـی را 
برگزینـی، آن را برگزیـن کـه عدالـت را بـرای قشـرهای بیش‌تـری از مردم 
فراهـم سـازد یـا آنک‌ـه عدالـت را همزمـان در زمینه‌های بیش‌تـری فراهم 

کنـد؛ در زمینـه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگـی و. . . 
توصیـه حضـرت بـه عدالـت‌ورزی در امـور حکومتـی چنان فراگیر اسـت که 
شایسـته اسـت والی، حتـی در سالم، تحیّت، اشـاره و نگاه کـردن به رعیت 
مواسـات را رعایت کند: »و در نگاه، اشـاره و تحیّت بین ایشـان، به مسـاوات 
رفتـار کـن تـا بـزرگان و أقویـا در سـتم‌ورزی تـو طمع نکننـد و ضعیفـان از 
عدالت‌ورزی‌ات نومید نشـوند.«7 سـرانجام عدالت علی بن أبی‌طالب تا آن 
جاسـت که حتی دربـاره قصاص قاتل خویش می‌فرمایـد: »بنگرید اگر من از 
ایـن ضربـت او مُردم، پـس او را در مقابل ضربه‌اش، تنها یک ضربت بزنید.«8

5. فروتنی
آن‌  بـه‌  افـراد  همـه‌  و  اسـت‌  اسالم‌  اخلاقـی‌  ارزش‌هـای‌  از  فروتنـی‌، 
سفارش‌شـده‌اند؛ امـا فروتنی کارگـزاران حكومت‌، اهمیـت‌ و ارزش‌ بیش‌تری‌ 
دارد. تواضـع‌ افـراد در برابـر صاحبـان‌ قـدرت‌ و ثروت‌ پسـندیده‌ نیسـت‌؛ ولی‌ 
تواضـع صاحبـان‌ قدرت‌ در برابر مردم‌ بسـیار باارزش‌ اسـت‌. ایـن‌ گونه‌ تواضع‌ 
كه‌ به‌ آن سـفارش‌ فراوان‌ شـده‌، موجب‌ تقویت جایگاه‌ كارگزاران‌ نزد خداوند 
شـده‌ و  فایـده‌ آن‌، ایجـاد الفـت‌ و محبوبیت‌ بین‌ آنـان‌ و مردم‌ اسـت‌. از این‌رو 
بـه مالـ‌ك سـفارش‌ می‌كنـد كـه‌ بـرای‌ كار مـردم‌، افـرادی‌ از اهل‌خشـیت‌ و 
تواضـع‌ را برگزینـد. تأیکد حضـرت برای تواضع در برابـر طبقات پایین جامعه 
از ایـن روسـت کـه از سـویی طبـع بشـر، به‌ویـژه اگـر حاکـم و کارگـزار هم 
باشـد، مایـل اسـت کـه در برابـر افـراد ضعیـف و به‌ظاهـر فقیر گردنک‌شـی 
کنـد و تکبّـر بورزد و از دیگرسـو طبقات محـروم جامعه به‌طـور معمول دچار 
احسـاس حقـارت هسـتند و نیـاز عاطفی شـدید دارنـد و این که مـردم دیگر 
و  به‌ویـژه حاکمـان و کارگـزاران برایشـان تواضع کنند تا آن‌هـا بتوانند بدون 
احسـاس حقارت، مشـکلات خود را بیان کرده، دادِ خویش را بسـتانند.  از این 
روسـت کـه حضـرت بـه مالـک توصیه‌ می‌كنـد كه‌ بخشـی از وقت خـود را 
بـرای نیازمنـدان قـرار دهد وخود نیز بـار عام‌ دهد تا مردم‌ نیازهـای‌ خویش را 
بیـان‌ كننـد و در ایـن‌ مجلس‌ عام‌ برای‌ خدا فروتنی‌ كنـد و نیروهای‌ نظامی‌ و 
انتظامـی‌ را از خود دور سـازد تـا مردم‌ بدون‌ ترس‌ با وی‌ به‌گفـت‌ وگو پردازند. 
فروتنـی‌ حاكـم‌ در برابـر مردم‌ زیباسـت‌ اما در برابـر ثروتمنـدان‌ و قدرتمندان‌ 
جامعـه‌ روا نیسـت‌؛ زیـرا از دید حضرت‌، كسـی‌ كـه‌ در برابرثروتمنـدی‌ برای‌ 

ثروتـش‌ تواضـع‌ كند، ‌كیسـوم‌ دیـن‌ خـود را از دسـت‌ می‌دهد. 

6. سخاوت‌
ویژگـی‌ بخشـندگی‌ در كارگـزار، وی‌ را بـه‌ سـمت‌ كمـ‌ك بـه‌ مـردم‌ سـوق‌ 
می‌دهـد‌ و از بخُـل‌ و انباشـت‌ دارایی‌هـا بـه‌ بهانه‌هـای‌ واهـی‌ و احتیاط‌های‌ 
بی‌مـورد بازمـی‌دارد. امـام‌ علـی‌ در نامـه‌ بـه‌ مالـ‌ك، بـر سـخاوت‌ و 
جوانمردی‌كارگزارانـش‌ تأكیـد دارد:  همـواره‌ خود را متصل‌ گردان‌ به‌ كسـانی‌ 
كه‌ صاحب‌ فتوّت‌ و مردانگی‌ و بانسـب‌ هسـتند و از خاندانی‌ پارسـا و سابقه‌ای‌ 
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نیكو برخوردارند و نیز اهل بزرگواری‌، شـجاعت‌، بخشـندگی‌ و جوانمردی‌اند؛ 
چراكـه‌ اینـان‌ بزرگـواری‌ را در خود فراهم‌ كـرده‌ و نیكویی‌ها را گـرد آورده‌اند.

 حضرت‌ در ویژگی‌ها و شـرایط‌ قاضی‌ نیز بر علم‌، حلم‌، پارسـایی‌ وسـخاوت‌ 
وی‌ تأكیـد می‌كنـد؛ زیـرا انسـان‌ بخشـنده‌ كم‌تـر در معـرض‌ آفـت‌ رشـوه‌ 
وخالف‌ قـرار می‌گیـرد و بـا سـخاوتی‌ كـه‌ دارد می‌توانـد وابسـتگی‌ مالی‌ را 

از خود دور سـازد. 

7. زهد و ساده‌‌زیستی‌
زهـد یعنـی‌ نداشـتن علاقه‌ و وابسـتگی‌ به‌ دنیا، تأسـف‌ نخوردن‌ بر از دسـت‌ 
دادن نعمت‌هـای‌ مـادی‌ و دنیایی‌ و شادنشـدن‌ به‌ آن‌‌چه‌ در آینده‌ به‌ دسـت‌ او 
می‌آیـد. زهـد بـه‌ معنای‌ فقـر و ناداری‌ نیسـت‌؛ بلكه‌ به‌ معنای‌ دل‌ نبسـتن‌ به‌ 
دنیـا اسـت‌. به‌ كسـی زاهدگفته‌ می‌شـود كه‌ با امـكان‌ اسـتفاده‌ از نعمت‌های‌ 
دنیایـی‌ و بهره‌منـد شـدن‌ ازآن‌، زهـد بـورزد. زهـد كارگـزاری‌ كـه‌ قـدرت‌ و 
بیت‌‌المـال‌ را در اختیار دارد، باارزش‌ و سـازنده‌ اسـت‌. انسـان‌ زاهـد می‌تواند با 
زندگـی‌ سـاده‌ برای‌ دیگران‌ الگو باشـد. حضـرت‌ علی‌ با این‌ كـه‌ در رأس‌ 
حكومـت‌ بـود، زندگی‌ زاهدانه‌ای داشـت‌ و هدایایـی‌ را كه‌ برایـش‌ می‌آوردند، 
بـه‌ مـردم‌ مـی‌داد و می‌گفـت‌: مـن‌ از دنیـای‌ شـما بـه‌ دو جامـه‌ و دو قـرص‌ 
نـان‌ بسـنده‌ كـردم‌؛ در حالی‌ كه می‌توانسـتم‌ غـذای‌ خود را از عسـل‌ مصفا و 
مغـز گنـدم‌ قرار دهـم‌ و از پارچه‌ ابریشـم‌ اسـتفاده‌ كنم‌. آن‌ حضـرت‌ هیچ‌گاه‌ 
زهـد را بـه‌ معنـای‌ تـرك‌ زندگـی‌ و گوشه‌نشینی‌نمی‌دانسـت‌ و هنگامـی‌ كه‌ 
عاصم‌بن‌زیـاد، زن‌ و فرزنـد خـود را رهـا كـرده‌ و به‌عبـادت‌ پرداختـه‌ و مدعی‌ 
شـده‌ بـود كه‌ به‌ امیرالمؤمنین‌ اقتـدا می‌كند، حضرت‌ به‌ او فرمـود: وای‌ بر 
تـو! مـن‌ چون‌ تو نیسـتم‌؛ چرا كـه‌ خداوند بر رهبـران‌ حق‌ واجب‌كـرده‌ خود را 
بـا مـردم‌ تهیدسـت‌ برابر نهند تا تهیدسـت‌ را انـدوه‌ فقرش‌ به ‌هیجـان‌ نیاورد 

و هلاك‌ نسـازد. 
امـام‌ علـی‌، زهـد را ثمـره‌ یقین‌ می‌دانـد و آن‌ را بـه‌ كوتاهی‌ آرزو، و شـكرِ 
هنگام‌ نعمت‌ و پارسـایی‌ در مواجهه‌ با حرام‌ تفسـیر كرده‌ اسـت‌. حضرت، زهد 
را خوی‌ و خصلت‌ پرهیزگاران‌ و سـجیه‌ توبه‌كنندگان‌ می‌شـمارد. ایشان مکرر 
بـه کارگـزاران خویـش توصیـه میک‌ردند که سـاده زندگـی کننـد و از رفاه و 
تجمل‌گرایـی بپرهیزنـد و به‌ویژه با مـال حرام ثروت‌اندوزی نکنند و همیشـه 
خـدا را ناظـر بـر اعمالشـان بداننـد؛ چنانک‌ه طی نامـه‌ای به شـریح‌بن‌حارث 
کـه خانـه‌ای بـه 80 دینـار خریـده بود، نوشـته اسـت: »ای شـریح! بـه‌زودی 
کسـی بـه سـراغت می‌آیـد کـه بـه نوشـته‌ات نـگاه نمیک‌نـد، و از گواهانت 
نمی‌پرسـد، تـا آن کـه تـو را از آن خانه بیرون میک‌ند و تنها به قبر می‌سـپارد 
. ای شـریح! اندیشـه کـن کـه آن خانـه را بـا مـال دیگـران یـا با پـول حرام 

نخریـده باشـی، کـه آن‌گاه خانه دنیا و آخـرت را از دسـت داده‌ای...«9 

8. مهرورزی 
 محبـت از دید اجتماعی، نیرویی مؤثر اسـت و بهترین اجتمـاع، آن اجتماعی 
اسـت كـه با نیروی محبت اداره شـود. محبـت زعیم و زمامدار بـه مردم و نیز 
محبـت و ارادت مـردم بـه زعیـم و زمامدار عامـل بزرگی برای ثبـات و ادامه 
حیـات حكومـت اسـت. تا محبت نباشـد، رهبـر نمی‌تواند و یا بسـیار دشـوار 
اسـت كه اجتماعـی را رهبری كند و مـردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت 
كنـد؛ حتـی اگر عدالت و مسـاوات را در آن اجتماع برقـرار كند. مردم هنگامی 
پیـرو قانـون خواهند بـود كه از زمامدارشـان علاقه ببینند و آن علاقه‌هاسـت 
كـه مـردم را به پیروی می‌كشـاند. از این‌رو، انجـام دادن كارها و خدمتگزاری 
از روی مهـرورزی والاتریـن هنـر در اخالق اسـت؛ چنانک‌ه اگر انجـام دادن 

9 - همان، نامه3

گونـه‌ای‌  بـه‌  نبایـد  كارگـزاران‌  رفتـار 
خـاص‌در  عـده‌ای‌  فقـط‌  كـه‌  باشـد 
اطرافشـان گردآینـد‌ و تنهـا در جـذب‌ و 
حفـظ‌ منافـع‌ آن‌ها بكوشـد؛ بلكـه‌ باید 
بـا رفتـار خـود  همـه‌ مـردم‌ را جـذب‌ ‌ 
جامعـه‌  عمومـی‌  منافـع‌  جهـت‌  در  و 
جمعـی‌  خشـنودی‌  زیـرا  حركتك‌ننـد؛ 
پـی‌  در  را  نارضایتـی‌ عمومـی‌  خـاص‌، 
دارد؛ امّـا رضایـت‌ عمومی‌، ناخشـنودی‌ 
 خـواص‌ را می‌پوشـاند. امـام علـی‌
تفاوت‌ ایـن‌دو رفتار و منـش‌ را به‌ خوبی‌ 

تبییـن‌ فرمـوده‌ اسـت‌.
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امـور با مهرورزی همراه شـود، صورتی زیبا و انسـانی میی‌ابـد و موجب پیوند 
جان‌هـا و الفـت قلب‌هـا می‌شـود و در رفتـار و مناسـبات حکومتـی، انقلابی 
معنـوی به وجـود می‌آورد. امیرمؤمنان علی‌ در حكمتی والا فرموده اسـت: 
»دل‌هـای آدمیـان رمنـده اسـت، پس هر كـه با آن الفـت برقرار سـازد، روی 

بـدو نهد.«10

9. توجه‌ به‌ مصلحت عمومی‌
رفتـار كارگـزاران‌ نباید به‌ گونه‌ای‌ باشـد كـه‌ فقط‌ عده‌ای‌ خاص‌در اطرافشـان 
گردآینـد‌ و تنهـا در جـذب‌ و حفـظ‌ منافـع‌ آن‌ها بكوشـد؛ بلكـه‌ باید بـا رفتار 
خـود  همـه‌ مـردم‌ را جـذب‌ ‌ و در جهت‌ منافـع‌ عمومی‌ جامعـه‌ حركت‌كنند؛ 
زیـرا خشـنودی‌ جمعی‌ خـاص‌، نارضایتی‌ عمومـی‌ را در پـی‌ دارد؛ امّا رضایت‌ 
عمومـی‌، ناخشـنودی‌ خواص‌ را می‌پوشـاند. امام علی‌ تفـاوت‌ این‌دو رفتار 
و منـش‌ را بـه‌ خوبـی‌ تبیین‌ فرموده‌ اسـت‌: »بایـد محبوب‌ترین‌ كارهـا نزد تو 
آن‌ باشـد كـه‌ بـه‌ حـق‌ نزد‌كیتر و عدل‌ درآن‌ گسـترده‌تر اسـت‌ و خشـنودی‌ 
رعیـت‌ در آن‌ بیش‌تـر تأمیـن ‌شـود؛ زیـرا ناخشـنودی‌ عامه‌ مردم‌، خشـنودی‌ 
نزدیـكان‌ را بی‌اثـر می‌كنـد و خشـم نزدیـكان‌ و خاصـه‌، بـا رضایـت‌ مـردم‌، 
پوشـیده‌ می‌شـود.«11 بنابراین امیرمؤمنـان‌ برترین‌ مردم‌ را كسـی‌ می‌داند 
كـه‌ به‌ مـردم‌ بیش‌تر نفع می‌رسـاند. از دید حضـرت‌، محبوب‌ترین‌ افـراد نزد 
كارگـزاران‌ بایـد كسـانی باشـند كه‌ درجهـت‌ منافع‌ مردم‌ كوشـش‌ بیش‌تری‌ 

10 - همان،حکمت50
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می‌كننـد و دورتریـن‌ مـردم‌ نزدآن‌هـا باید كسـانی‌ باشـند كه‌ عیوب‌ مـردم‌ را 
می‌جویند. 

10. خیرخواهی‌
از ویژگی‌هـای‌ شایسـته‌ كارگزار، خیرخواهی‌ اسـت‌. خیرخواهـی‌ یعنی‌ آن‌چه‌ 
را بـه‌ صالح‌ مـردم‌، كشـور و اسالم‌ اسـت‌، اجـرا كنـد یـا بـه‌ امـام‌ و رهبـر 
بگویـد، گرچـه‌ برخلاف‌ نظر وی‌ باشـد؛ از این‌رو در فرهنگ‌ سیاسـی‌ اسالم‌، 
ازخیرخواهـی‌ بـه‌ »النصیحـة لائمـه‌ المسـلمین‌« تعبیـر می‌شـود. حضـرت‌ 
امیـر در مـوارد گوناگـون‌ به‌ اهمیـت‌ این‌ موضـوع‌ پرداخته‌ و بـر آن‌ تأكید 
فرموده‌ اسـت‌. خیرخواهی‌ گسـتره‌ وسـیعی‌ دارد: خیرخواهی‌ بـرای‌ خدا، یعنی‌ 
اجرای‌دسـتورهای‌ الاهـی‌ و بـرای‌ رسـول‌ خدا، یعنـی‌ اجرای‌ سـنّت‌ پیامبر، و 
خیرخواهی برای‌ حاكم‌ اسالمی‌، یعنی‌ انجـام‌ دادن‌ و بیان‌ آن‌چه‌ به‌ مصلحت‌ 
اسـت‌؛ چـه‌ بـا نظرحاكم‌ موافق‌ باشـد چـه مخالـف‌. در عهدنامه‌ مال‌ك اشـتر 
درباره‌ شـرایط‌ و ویژگی‌های‌ لشـكریان‌ برگزیده‌، نخستین‌ نكته‌ را خیرخواهی‌ 
آن‌هـا می‌دانـد: »برای‌ فرماندهی‌ سـپاه‌ خویش‌ كسـی‌ را برگزیـن‌ كه‌ از همه‌ 

نـزد تو بـه‌ خدا، پیامبـرش‌ و امـام‌ خیرخواه‌تر باشـد.«12

11. مشورت‌جویی
در جوامـع بشـری، مشـورت و بهره‌گیـری از تجربه‌هـا و افـكار دیگران كی 
اصـل پذیرفته شـده اسـت . از این رو اسـت كه رهبـران و كارگـزاران جوامع، 

12 - همان
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مشـاوران متعـدد در زمینه‌هـای مختلـف دارنـد . از دیدگاه اسالم، مشـورت، 
تبـادل افكار و بهره‌گیری از تجارب دیگران اسـت. رسـول اكرم مشـورت 
را موجـب رشـد می‌دانسـت وخـود آن حضـرت در زمینه‌هـای مختلـف بـا 
اصحـاب خود مشـورت می‌كـرد؛ چنان‌كـه در جنگ‌هـای بدر ، احـد ، طائف 
و صلـح حدیبیـه و . . . بـا اصحـاب خود مشـورت كرد. از دیـدگاه علی نیز 
مشـورت و بهره‌گیری از تجربیـات دیگران اهمیت ویـژه‌ای دارد؛ چنان‌كه آن 
حضـرت از تجربـه بـه عنوان علـم جدید یاد كرده اسـت. با توجـه به اهمیت 
مشـورت اسـت كه علـی یكـی از وظایف مالك اشـتر را مشـورت ک‌ردن 
می‌دانـد؛ چنانک‌ـه مالك اشـتر را به همنشـینی و مذاكره با علمـا و حكیمان 

اسالمی امـر می‌كند. 
كارگزارانـی كـه اسـتبداد رأی دارند و خـود را از انذار دیگـران بی‌نیاز می‌دانند، 
در ایفـای مسـؤولیت موفق نبـوده و در معـرض لغزش‌هـا و خطرهای جدی 
قـرار می‌گیرنـد . بی‌گمـان، یكـی از مسـائل مهم مذاكـره بـا فرهیختگان و 
دانشـوران، بهره‌گیـری از افـكار و تجربیـات آنـان در زمینه مسـائل حكومتی 
اسـت؛ كه بهره‌گیری از افكار صاحبان فكر و اندیشـه موجب هدایت و رشـد 
و بی‌نیـازی از انـذار دیگـران موجـب هلاكـت و خطر جـدی خواهد بـود . با 
توجه به بررسـی های مهمـی كه پیرامون دیدگاه علـی  درخصوص لزوم 
مشـورت كارگـزاران ، صـورت گرفـت،  می‌توان گفـت: یكـی از ویژگی‌های 
مهـم مدیـران حكومتـی و كارگزاران، مشـورت بـا دیگران اسـت. نكته قابل 
ذكـر آن اسـت كـه از دیدگاه علـی كارگزاران نباید با هر كسـی مشـورت 
كننـد؛ زیرا مشـورت بـا برخی افراد در مسـایل حكومتی نه‌تنها مفید نیسـت، 

بلكـه زیـان‌آور اسـت . از ایـن روسـت كـه علـی بـه مالك اشـتر دسـتور 
می‌دهدكـه بـا علمـا و حكیمان مشـورت كرده و از مشـورت با برخـی از افراد 
پرهیـز كنـد چنان‌كـه فرمـود : »بـا بخیل مشـورت نكـن؛ زیرا از بخشـش و 
كمـك به دیگـران بازمی‌دارنـد و از فقر می‌ترسـانند. همچنین با افراد ترسـو 
مشـورت نكـن؛ زیـرا آن‌ها تـو را از انجـام كارهای مهـم بازمی‌دارنـد. و نیز با 
افـراد حریـص مشـورت نكن كـه آن‌ها بـرای جمـع‌آوری ثروت و یا كسـب 
مقـام، سـتمگری را در نظـر تو نكی جلـوه می‌دهند.«13 ‌امام‌، مال‌ك اشـتر 
را بـه‌ تبـادل‌ نظـر در امـور اجتماعی‌ با دانشـمندان‌ و جلسـه‌های‌ مشـورتی‌ با 
آنـان‌ سـفارش‌ می‌كنـد: »با دانشـمندان‌، فـراوان‌ گفت‌وگو كـن‌ و با حكیمان‌ 
سـخن‌ فـراوان‌ در میـان‌ نهِ و درباره‌ آن‌چه‌ كار شـهرهایت‌ را اسـتوار می‌سـازد 
و در برپاداشـتن‌ آن‌چـه‌ مـردم‌ پیـش‌ از تـو به‌ پا داشـته‌ و راسـت‌ و درسـتكار 

مانده‌انـد، مذاكـره نما.«14
امـام‌ علـی‌ برای‌ مشـاوران‌ شـرایطی‌ قائل‌ اسـت‌ و افـراد را از مشـورت با 
گروه‌هایـی‌ خـاص‌ نهـی‌ می‌كند؛ از جمله‌ مشـورت‌ با كسـانی‌ كـه‌ از موضوع‌ 
موردنظـر آگاهـی‌ ندارنـد و نیـز مشـورت‌ بـا دشـمن‌، زیـرا از اخبـار محدوده‌ 
حكومـت‌آگاه‌ می‌شـود؛ البتـه‌ مشـورت‌ بـا دشـمن‌ عاقل‌ را بـر دوسـت‌ نادان‌ 
ترجیـح می‌دهـد. 15 وی‌ از مشـورت‌ بـا زن‌هـا نیز نهـی‌ می‌كند؛ چـون‌ در آن‌ 
دوران‌ زنـان‌ از مسـائل‌ اجتماعـی‌ بـه‌ دور بودنـد؛ امـا مشـورت‌ با زنانـی‌ را كه‌ 
دارای‌ كمـال عقـل‌ و تجربـه‌ باشـند، شایسـته‌ می‌داند: »از مشـورت‌ بـا زنان‌ 

برحـذر بـاش‌؛ جـز آن‌‌كه‌ به‌ كمـال‌ عقـل‌ رسـیده‌ و دارای‌تجربه‌ باشـد.«16
بنابراین كارگزاران‌ حكومت‌ به‌ سـبب‌ قدرت‌ و اختیاراتی‌ كه‌ دارند، همیشـه‌ در 
معرض‌ گرفتار شـدن‌ به‌ آفت‌های‌ قدرت‌ و سـوء اسـتفاده‌ از موقعیت‌ خویشند. 
از این‌رو لازم‌ اسـت‌ كارگزاران‌ حكومت‌ اسالمی‌ متخلقّ‌ به اخلاق اسالمی‌ 
بـوده‌، سـفارش‌های‌ امیرمؤمنـان‌‌ را در این‌ باره‌ به‌ كار گیرنـد. ویژگی‌های 
مذکـور مربوط بـه مقطع زمانی خاص نیسـتند؛ بلكه در تمـام زمان‌ها كاربرد 
دارنـد. چـه بسـا كارگـزاری كه این عناصـر را نادیـده گرفتـه و از حكومت به 
عنـوان ریاسـت‌طلبی و . . . اسـتفاده كند كه این‌گونه بهره‌گیـری از حكومت، 
 خیانت به امانت اسـت و موجب پشـیمانی در قیامت. چنان‌كه رسـول خدا
فرمـود: حكومـت در دسـت كارگـزار، امانـت اسـت و آن، در روز قیامت، مایه 
خـواری و پشـیمانی اسـت مگر این كه كسـی آن را بـه حق و از راه مشـروع 

تصاحـب كنـد و به وظیفه خویـش عمل نماید. 

نتیجه‌گیری
از نـگاه حضـرت علـی كارگزار اسالمی بایـد دارای خصوصیـات ویژه‌ای 
باشـد. آن‌چـه در ایـن مقالـه بـدان پرداختـه شـد یعنـی مـواردی چـون: 
مشـورت‌جویی، خیرخواهـی، توجـه‌ به‌ مصلحت عمومی‌، تقـوا ، عدل‌گرایی و 
. . . تنهـا بخشـی از شـاخصه‌های كی كارگزار اسالمی از نـگاه حضرت بود 
كـه بـا تتبع بیش‌تـر در سـایر بیانات حضـرت می‌توان مـوارد دیگـری را نیز 

به ایـن مـوارد افزود. 
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كارگـزار   علـی حضـرت  نـگاه  از 
اسلامی باید دارای خصوصیـات ویژه‌ای 
بـدان  مقالـه  ایـن  در  آن‌چـه  باشـد. 
چـون:  مـواردی  یعنـی  شـد  پرداختـه 
مشـورت‌جویی، خیرخواهـی، توجـه‌ بـه‌ 
مصلحـت عمومـی‌، تقـوا ، عدل‌گرایـی 
و . . . تنهـا بخشـی از شـاخصه‌های یـك 
كارگـزار اسلامی از نـگاه حضـرت بـود 
كـه بـا تتبـع بیش‌تـر در سـایر بیانـات 
حضـرت می‌توان موارد دیگـری را نیز به 

ایـن مـوارد افـزود. 
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